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 دهیچك
اداره مال غیر را در صورت اضطرار حاصله از خوف  316قانون مدنی در ماده 

گذار با ره فوق قانوندر بخش پایانی مقر نقص یا تلف مال جایز شمرده است.

 مال صاحب ضرر موجب دخالت در تأخیر یا دخالت عدم اگر»تقریر عبارت 

 كردن اداره براى كه بود خواهد مخارجى اخذ مستحق كننده دخالت باشد،

پژوهان ایجاد كرده این پرسش فقهی را نزد ذهن دانش ،«است بوده لازم

پاسخ بدین  ت؟توجیه فقهی ضمان مالک در برابر مدیر چیساست كه 

ای جهت پرورش آن توجه قابل ملاحظه پرسش كه تاكنون در آثار مرتبط

)وكالت(، امور حسبی و  حول سه محور نمایندگی قانونی عمدتاً ،دهشمبذول ن

كه با توجه به مراتب امر، آن توجیه كه نزد  قاعده احسان در گردش است

نای ضمان مزبور بر ابت ،تشخیص داده شده است نگارندگان این مقاله موجه

 باشد.مفاد قاعده احسان می

 

 نمایندگی قانونی.، امور حسبی احسان، اداره اضطراری، ها:کلیدواژه

 

 
 
Abstract 

Article 306 of the Civil Code provides for the 

management of non-property in the event of an 

emergency arising out of a defect or loss of money. In 

the final section of the above regulation, the legislator, 

with the statement "If interference or delay in 

interference leads to the loss of the owner, the 

intermediary is entitled to receive The cost would be 

necessary to manage it. "This jurisprudential question 

has been created by the scholarly mind: What is the legal 

justification of the owner's guaranty against the director? 

The answer to this question, which has so far not been 

addressed in the related works, has been largely ignored. 

It is about three axes: legal representation (lawyer), 

affairs, and Ihsan's rule, which, according to Marat This, 

it explains that the authors of this article have been 

founded, it is based on the provisions of the liability is 

no good no good. 
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 مقدمه
در  ،طور كه از نامش پیداستالزامات خارج از قرارداد همان

گوید. این باب از خصوص تعهدات مدنی بدون قرارداد سخن می
-قانون مدنی را شامل می 337الی  311قانون مدنی كه از مواد 

ست كه به واسطه آن ادر فصل نخستین خود حامل كلیاتی  ،شود
كه آخرین  316ماده . تبه تبیین عمومات خویش پرداخته اس

باشد كه به نوبه خود حامل مفادی می ،مقرره كلیات مزبور است
مطالعات زیادی در حوزه مسئولیت مدنی را تشکیل داده  أمبد

 و محجور یا غائب اموال كسى اگر» دارد:این ماده مقرر می .است
 اداره ،دارد اجازه حق كه كسى یا مالک اجازۀ بدون را آنها امثال
 كه صورتى در. بدهد را خود تصدى زمان حساب باید كند

 موجب دخالت در تأخیر یا بوده مقدور موقع در اجازه تحصیل
 عدم اگر ولى ،داشت نخواهد مخارج مطالبۀ حق ،است نبوده ضرر

 باشد، مال صاحب ضرر موجب دخالت در تأخیر یا دخالت
 اداره براى كه بود خواهد مخارجى اخذ مستحق كننده دخالت
د ماده فوق شوطور كه ملاحظه میهمان .«است بوده لازم كردن

بخشی كه مجوز مداخله غیر را  الف( :استبخش اصلی  شامل دو
 ب( ند.كرورت اضطرار صادر میضدر اداره مال دیگری در 

ید ضمان مالک مال اداره شده نسبت به مخارج ؤقسمتی كه م
توجه به نص ماده  .استاداره و اجرت اداره در برابر مدیر خارجی 

شده در قسمت دوم مزبور مبنای مناسبی را نسبت به ضمان تبیین
ال را در ذهن ؤدهد، توجه به امر فوق این سدست نمیه ب

نگارندگان پدید آورده كه توجیه فقهی ضمان مالک در برابر مدیر 
اضطراری چه خواهد بود؟ پاسخ بدین پرسش كه پس از بررسی 

قاعده احسان ارائه و  امور حسبی وكالت،نظریات ابرازی همچون 
خواهد شد، غایت تبیین مرقومه پیش رو نزد نگارندگان به حساب 

گرفته در این مقاله از تبیین كلیات مطالعات صورت آمده است.
به واسطه تشریح جایگاه این و آغاز شده  316پیرامون ماده 

ز به در نهایت نیو مفهوم از منظر حقوق تطبیقی ادامه یافته 
واسطه تشریح مبانی و توجیهات ابرازی در خصوص ضمان 

. یابدمزبور، به علاوه تبیین نظر مختار و برآمد بحث خاتمه می
د كه این نوشتار در راستای پاسخ به پرسش وجودی خویش میا

 د.   شومفید واقع 
 
 جایگاه آن در حقوق تطبیقی و 301بیین مفهوم ماده ت

 قانون مدنی 301تبیین مفهوم ماده  الف(
تورق در بخش الزامات خارج از قرارداد قانون مدنی خواه و 

ای كه به انجامد، مادهآن قانون می 316یت ماده ؤناخواه به ر
صنفانش از حجم بیشتری برخوردار بوده و پیداست نسبت هم

آن مقرره كه نزد حقوقدانان است. كه آبستن تفاسیر متعدد 
دارد: بیان میاست، مال غیره شهره ایرانی به غلط اداره فضولی 

اگر كسى اموال غائب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازۀ »
اداره كند باید حساب زمان  ،مالک یا كسى كه حق اجازه دارد

تصدى خود را بدهد. در صورتى كه تحصیل اجازه در موقع 
حق  ،مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است

ولى اگر عدم دخالت یا تأخیر در  ،رج نخواهد داشتمطالبۀ مخا
كننده مستحق اخذ  دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت

 .«مخارجى خواهد بود كه براى اداره كردن لازم بوده است
شرایط استناد به ماده مذكور نزد حقوقدانان خواه از سوی مدیر 

آمده  و خواه از سوی مالک به شرح زیر در كتب حقوقی مرتبط
 است:

 ادارۀ از منظور. باشد اموال ادارۀه ب محدود عملیات .1
 .است آن تضییع از جلوگیرى و حفاظت و نگاهدارى ،اموال

 یا و شده خراب هرگاه را غیر اموال تواندمی كننده اداره ،بنابراین
-می كه همچنانى نماید، تعمیر یا و ساخته را آن بخواهد تعمیر
 خود عملیات در كنندهاداره. كند واگذار رهاجا به را آنها تواند

 .است مسئول امین، وكیل مانند و ندکب باید را مالک نفع رعایت
 موجب دخالت در تأخیر یا و كننده اداره دخالت عدم .1

 خانۀ هاىبام پشت برف هرگاه ،بنابراین .دشو مال صاحب ضرر
 خراب آن هاىاطاق ،نشود روبیده رفته مسافرته ب كه كسى

 اگر و بروبند بدهد را آن هاىبرف تواندمی او همسایۀ شود،می
 از یکى ،دارد آبه ب احتیاج و شده تشنه كسى باغ و بستان

 موجب امور آن در تأخیر زیرا ؛دهد آب را آن تواندمی او دوستان
 .دشومی مالک زیان

 دادن حق كه كسى یا مالک از اجازه تحصیل هرگاه. 3
 متوجه ضرر اجازه حصول تا یا و باشد مقدور غیر ،دارد را اجازه
 یا باشد غائب مالک كه ستا موردی در امر این. گرددمی مالک

 هرگاه ،بنابراین. باشد غائب یا نداشته قیم و ولى و بوده محجور
 آدرس نداشتن اثر در او از استجازۀ و رفته مسافرت به كسى

 دیگرى د،شو او با رابطۀ داشتن از مانع جنگ یا و نباشد ممکن
 بمیرد كسى هرگاه كه همچنانى ند،ك اداره را او اموال تواندمی

 كه باشد نداشته معلومى وارث یا و بگذارد خود از صغارى و
 اداره و آورى جمع را او تركۀ توانمی ند،ك آورى جمع را او تركۀ
 .شود داده اطلاع صالحه مقاماته ب تا نمود

 ادارۀ و مداخله از را هكنند اداره مالک، كه صورتى در .0
 با زیرا ؛است غاصب حکم در الا و باشد دهکرن منع خود اموال

 مخارج تأدیهه ب او براى تعهد مداخله عدمه ب مالک تصریح
 .شودنمی ایجاد نگاهدارى
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 ت: اس زیر شرحه ب مالک و كننده اداره تکالیف
 مالکه ب را خود تصدى زمان حساب باید كننده ادارهلف( ا

 كه ستا ییها هزینه و درآمدها صورت از  عبارت آن و بدهد
 .است شده اموال نگهدارى براى

 ادارۀ براى كه ضرورى مخارج است ملزم مالکب( 
 بپردازد را كننده اداره المثلاجرت همچنین و است شده او اموال

 تأدیۀ از كننده، اداره نداشتن وكالت استناده ب تواندنمی او و
 مخارج مانند را زائد مخارج تواندمی مالک. دنمای امتناع مخارج

 غیر ى،دارای نگاهدارى براى كه آن امثال و نقاشى و تزیینات
دخالت  و خارج اموال ادارۀ حدود از زیرا ؛نپذیرد است ضرورى

 ؛310 /1: 1311 كاتوزیان، ؛361 -1/311 : 1311 امامى،) .است
 جعفری ؛111 /1: 1317 شاهباغ، ؛11: 1311 رحیمی،و  صفایی

( تعهدی كه در این پاراگراف بدان 106: 1317 لنگرودی،
ماده النزاع را  ،طور كه پیش از این گفتیمهمان ،پرداخته شد
البته پیش از آنکه به بررسی محل اختلاف  دهد،تشکیل می

لازم است در خصوص تشابهات موجود فی مابین  بپردازیم،
سایر كشورها  با مفاهیم حقوقی مرتبط در 316مفهوم ماده 
 سخن برانیم.

 

 از منظر حقوق تطبیقی 301جایگاه مفاد ماده  ب(
توان با اندكی مداقه سیس قانونی نزدیک به متن مزبور را میأت 

كشورهایی كه  .دكردر متون قانونی كشورهای متعدد مشاهده 
از منظر سیستم حقوقی حاكم دارای هیچ اشتراک قابل 

با نظامی حقوقی چون ما كه  ای در مقام عمل و نظرملاحظه
از جمله این  ؛باشندابتنایش بر فقه غنی امامیه است، نمی

در كشور فرانسه كه قانون مدنی . 1: ندهستكشورها بدین شرح 
توان به ، میاستآن  مدنی ما نیز در ابواب مختلف وامدار قانون

گذار فرانسوی چرا كه قانون ؛دكراشاره  1371تا  1371مواد 
شبه »عنوان  باكه  1371بندی موجود در ماده یمذیل تقس

بدین بحث پرداخته، تاسیسی كه در  ،تقریر گشته است 1«عقد
gestion de l'affaireعبارت  1370ماده 

را برای آن در  1
پژوهان حوزه حقوق نظر گرفته است كه به گفته عمده دانش

قانون مدنی  1371در واقع ترجمان ماده  316مدنی ماده 
: 1311 كاتوزیان، ؛361 -1/311 : 1311 )امامى، .استه فرانس

قانون مدنی كشور . 1 3(11 :1311 رحیمی،و  صفایی؛ 310 /1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Des quasi-contrats 

    غیر اموال اداره .1

3. 1372:[Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, 

 

 Geschäftsführung ohneعبارت با آلمان نیز 

Auftrag
 به این امر پرداخته است. 711الی  617تحت مواد  0

اهد خو 1از جمله قوانین قابل استناد دیگر، قانون مدنی ایتالیا .3
بود كه ذیل كتاب چهارم در باب تعهدات  و در قالب مواد 

gestione di affare altruiبا عنوان  11316تا  1111
7 
 به معرفی نهادی نزدیک به اداره فضولی مال غیر پرداخته است.

توان در این قانون مدنی فدراسیون  روسیه را نیز می .0
با   1111ماده د. قانونگذار كشور مزبور ذیل كرخصوص بررسی 

 действия в чужом интересе (без)عبارت

поручения1 .قانون . 1 آن مفهوم را عرضه داشته است
مدنی كشور چک نیز  قابل استناد خواهد بود، در آن قانون 

برای مفهومی  Nepřikázané jednatelství11عبارت 
تحت مواد  قانون مدنی، 316شبیه به نهاد مندرج در ماده  نسبتاً

قانون كشور دیگری كه  .6 پرداخته است. 31110 11الی 3116

                                                                            
 

soitque le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il 

l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de 

continuerla gestion qu'il a commencée, et de l'achever 

jusqu'à ceque le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-

même; ildoit se charger également de toutes les 

dépendances de cettemême affaire. Il se soumet à toutes 

les obligations qui résulteraient d'unmandat exprès que lui 

aurait donné le propriétaire].et…. Voir le texte du droit 
civil:(www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1804/0005/a00

5.pdf) 

4. agency without specific authorisation 

5. Codice Civile 

6. Art. 2028:[. Chi, senza esservi obbligato, assume 

scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a 

continuarla e a condurla a termine finché l'interessato 

non sia in grado di provvedervi da se stesso. 

L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se 

l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, 

finché l'erede possa provvedere direttamente] 

(http://www.altalex.com/documents/news/2013/01/10/de

lla-gestione-di-affari) 

7. management of business of another 

8. [Article 985. Remuneration for Actions in the Interest 

of Other People. A person whose actions in the interest of 

other people have led to the result positive for the 

interested person shall have the right to receive 

remuneration, if such right is provided for by law, the 

agreement with the interested person or the business 

turnover customs]. (http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_5142/) 

9. action in the interest of another (without instruction) 

10Uncommanded agency  
11. 3006 [Základní ustanoveníVmísí-li se někdo do 
záležitostí jiné osoby, ač k tomu není oprávněn, jdou k 
jeho tíži následky z toho vzniklé] & [3007 [Odvracení 

škodyObstará-li někdo, ač k tomu nebyl povolán, cizí 
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. باشددر این خصوص قابل تشریح است، قانون لهستان می
 Prowadzenie cudzychعبارتقانونگذار لهستانی نیز 

spraw bez zlecenia
 و برای آن مفهوم در نظر انگاشته 1

 .7 بدان پرداخته است. 7171الی  711در نهایت ذیل مواد 
قانون مدنی  7113الی  617ن است كشور ژاپن كه مواد همچنی

در هلند نیز این امر  .1 اختصاص داده است. 0خویش را بدین مهم
zaakwaarnemingمسکوت نمانده و به نحوی با عبارت 

1 
مطابق   خویش به شکلی نه كاملاً 6قانون مدنی 011در ماده 

وان نیز عن 7قانون مدنی سوئیس. 1 ه است.كردبدان اشاره 
authority agency without  را برای آن مفهوم در نظر

در  .11 بدان پرداخته است. 0101الی  011گرفته و ذیل مواد 
وان آخرین مقرره مرتبط ـه عنـسنجی تطبیقی بن جایگاهـای

  د كه عبارتكرتوان به قانون مدنی ایالت لوئیزیانا نیز اشاره می
Management of affairs وم مورد اشاره را برای مفه

 11قانون مزبور بدان پرداخته است. 11111برگزیده و ذیل ماده 

                                                                            
 

záležitost, aby odvrátil hrozící škodu, pak mu ten, jehož 
záležitost byla obstarána, nahradí účelně vynaložené 
náklady, třebaže se výsledek bez zavinění nepřikázaného 
jednatele nedostavil.]( http://zakony.kurzy.cz/89-2012-

obcansky-zakonik/cast-4-hlava-4-dil-2/) 

1. Management of business of another whithout an order 

2. [Art. 752. Kto bez zlecenia prowadzi cudzą sprawę, 
powinien działać z korzyścią osoby, której sprawę 
prowadzi, i zgodnie z jej prawdopodobną wolą, a przy 
prowadzeniu sprawy obowiązany jest zachowywać 
należytą staranność.] (isap.sejm.gov.pl/ Download?id= 

WDU19640160093&type=3) 

3. (http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/ 

?printID=&ft=2&re=02&dn=1&yo=civil+code&x=-

730&y=-319&ky=&page=4&vm=04) 

4. Management of Business 

5. Agency of necessity 

6. [Section 1.18.1 A fiduciary administration in the 

interest of an absent person. Article 1:409 Appointment of 

a legal administrator in the absence of the proprietor - 1. If 

a person, who has left his home, has not made sufficient 

arrangements for the administration of his property during 

his absence and there is a necessity and ….] 
(www.dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle001818.htm) 

7. Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil 

Code 

8. [Art. 419:Any person who conducts the business of 

another without authorization is obliged to do so in 

accordance with his best interests and presumed 

intention.] 

(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=34197) 

9. [Art. 2292. Management of affairs; definition:There is 

a management of affairs when a person, the manager, 

acts without authority to protect the interests of another, 

the owner, in the reasonable belief that the owner would 

 

اما پرسشی كه باید بدان پاسخ گفت این است كه: 
جایگاه مفهوم مزبور به همان سبک و سیاق مندرج در قانون 

اذهان آشنا به فقه امامیه و  مدنی در فقه امامیه كجاست؟ مسلماً
در آثار فقهی امام  ه خصوصاًابواب آن با اندكی تفکر و مداق

خصوصیتی نیز برای آنها در مقاله پیش رو  خمینی كه اتفاقاً
قائل هستیم با لحاظ نگرشی حکیمانه بالفور به عدم وجود 

دهند. كما اینکه این امر، مورد نظر ای پاسخ میچنین مسئله
آنچه مسلم است  11باشد.برخی از محققین این عرصه نیز می

یند تدوین مقرره مذكور هیچ ان مدنی در فرنویسندگان قانو
 نگاهی به فقه قدسی امامیه نداشته و در این مورد خاص كاملاً

قانون مدنی فرانسه كه پیش از این به  1371ثر از ماده أمت
: 1311 كاتوزیان،؛ 1/311 : 1311، )امامى .است ،اشارت گذشت

ه با توجه ب ،راینب( بنا11: 1311 رحیمی،و صفایی ؛ 1/310
خواسته یا ناخواسته پس از عدم امکان  گفته،مقدمات پیش

ای همسان لازم خواهد بود كه  به سراغ گزینش قاعده یا نظریه
های مفید توجیه فقهی مسئولیت مالک جهت پرداخت هزینه

امری كه در متن قانون  ؛مدیریت او رویم یمدیر فضولی در اثنا
ه شکل قابل قبولی پژوهان نیز بار شده و دانشزبه سکوت برگ

 . اندخود را بدان سمت گسیل نداشتهتوجه 

 

بررسی نظریات ابرازی پیرامون توجیه فقهی ضمان 

 مالک 

 نظریات مزبور در نگاهی کلی الف(
در این خصوص سه نظر عمده با بذل كوشش فراوان قابل 

  :رسدبرداشت به نظر می
رد نظری كه در كشورهای بیگانه از فقه امامیه مو الف(

خصوص اینکه خواستگاهی فرانسوی نیز ؛ به پذیرش واقع است

                                                                            
 

approve of the action if made aware of the 

circumstances.](http://law.justia.com/codes/louisiana/20

11/cc/cc2292) 

 نویسیپیش طرح تبیین با اروپایی اتحادیۀ حقوقی اصول . در جریان تدوین11
 Benevolent intervention in another’s » عنوان سیس باأت این از

affairs»  یعنی دخالت خود خواسته در امور غیر( با پیشنهاد پروفسور(
Christian Von Bar   .یاد شده است(Von Bar, 2006: 3) 

(https://books.google.com/books/about/Benevolent_ 

Intervention_in_Another_s_Aff.html?id=cTQk6MN7WE

wC) 

 امور فضولی ادارۀ تطبیقی ( مطالعۀ1311رجوع كنید: خندانی، پدرام ) .11
 .1تهران، ش ایران، مجله حقوق تطبیقی دانشگاه  و اروپا حقوق در دیگری
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 :Bout, 1972: 10; G. Lorenzen, 1928) دارد.

190; Varv, 2013: 183)  منطبق بر آن، مفهوم مزبور
 1یا )وكالت ناشی از ضرورت( 1نوعی )وكالت مبتنی بر اضطرار(

خلی یید برخی از اكابر حقوقدانان داأبوده كه این انطباق مورد ت
 : 1311، امامى؛ 1/311: 1311 )كاتوزیان، نیز واقع گشته است.

 1/ 311) 
خورد، توجیه دیگری كه در این خصوص به چشم می ب(

با قواعد حسبه در فقه امامیه خواهد  .ق.م 316تطابق مفاد ماده 
سان كه فعل مدیرفضولی را مبتنی بر فرمان شارع بدین؛ بود

موده و به همین ترتیب مدیر را مستتر در قواعد حسبه تطبیق ن
 /1: 1317 شاهباغ، ده است. )حائریكرمستحق اجرت معرفی 

 /1: 1311 داماد،محقق؛ 106: 1317 لنگرودی، جعفری ؛111
311 ) 

 316ج( توجیه فقهی ضمان مالک منصوص در ماده 
قانون مدنی از منظر بیشتر حقوقدانان بومی مبتنی بر قاعده 

ید ضمان مالک ؤاد قاعده احسان را ماین عده مف است.احسان 
 ؛ 1/311: 1311 )امامی، اند.در فرض مورد نظر برشمرده

و  صفایی ؛31: 1311 بهرامی احمدی،؛ 1/310: 1311 كاتوزیان،
 (11: 1311 رحیمی،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Negotiorum gestio (DEFINITION of Latin for 

"management of business") is a form of spontaneous 

voluntary agency in which an intervenor or 

intermeddler, the gestor, acts on behalf and for the 

benefit of a principal (dominus negotii), but without the 

latter's prior consent. The gestor is only entitled to 

reimbursement for expenses and not to remuneration, the 

underlying principle being that negotiorum gestio is 

intended as an act of generosity and friendship and not 

to allow the gestor to profit from his intermeddling. This 

form of intervention is classified as a quasi-contract and 

found in civil-law jurisdictions and in mixed systems 

(e.g. Scots, South African, and Philippine laws. For 

example, while you are traveling abroad, a typhoon hits 

your home town and the roofing of your house is in 

danger. To avoid the catastrophic situation, your 

neighbour does something urgently necessary. You are 

the 'principal' and your neighbour here is the 'gestor', the 

act of which saved your house is the negotiorum gestio.[ 

Jeroen Kortmann, Altruism in Private Law: Liability for 

Nonfeasance and Negotiorum Gestio] (Oxford: Oxford 

UP, 2005). 

2. Agency of necessity(DEFINITION of 'Agency By 

Necessity . A type of relationship whereby one party can 

make essential decisions for another party. Agency by 

necessity is recognized in the courts and typically 

applies when one party is unable to make) 

(http://www.investopedia.com/terms/a/agency-by-

necessity.asp) 

زبور در نهایت تشریح تبیین تفصیلی نظریات م ب(

 نظریه مختار
 نظریه نمایندگی )وکالت( از طرف مالک (6

اند تا قرابتی میان وكالت و ی از نویسندگان اروپایی خواستهاپاره
و وانمود سازند كه مبنای تعهدهای  جو كنندواداره مال غیر جست

ست ضمنی یا تقدیری كه اناشی از این اقدام فضولی وكالتی 
بدین بیان كه چون مفروض  .دهدصاحب مال به مدیر فضولی می

در و شود از مالک انجام میاین اقدام مدیر برای دفع ضرر  ،است
گمان رضای مقدر مالک بر تنفیذ اعمال مدیر چنین موقعیتی بی

وجود دارد. قانونگذار نیز این تراضی در باره نمایندگی و اعطای 
 كند.های این اداره مینیابت را مبنای الزام مالک به پرداختن هزینه

 ,Virgo,1999: 316; Samuel ؛311 /1: 1311 )كاتوزیان،

2001: 394; Mazeaud, Chabas,1980: 2/670 )
موافقت قرار رسد، مورد ا اینکه قابل نقد به نظر میباین انتساب 

عمده استدلالات فقهی و حقوقی پیرامون مردود  .استنگرفته 
 شمردن نگرش مزبور به شرح زیر خواهد بود:

اول آنکه قانون مدنی به واسطه مسئولیت مالک در . 1
الزامات خارج از »این بحث را در باب  ،ای مدیرهپرداخت هزینه

، این مفهوم را تاسیسی خارج از رو. از اینآورده است« قرارداد
رسد برای قانونگذار به نظر می عقود به حساب آورده است.

و ی به حساب آمده ییک گزاره انشا ایرانی صدر ماده صرفاً
ل غیر را در مراد خویش از تبیین بحث اداره فضولی مابنابراین 

ر مبنای و در سطر آخر هدف غایی خویش را ب ذیل آن نهفته
 قضیه حقیقیه صدر آن تحقق بخشیده است.

در اداره اضطراری آنچه حلقه مفقوده به  . دیگر آنکه1
تراضی طرفین در تحقق بخشیدن این به  ،آیدحساب می

توان احکام نمایندگی نمی .گردداصطلاح نمایندگی محسوب می
دهد، برحسب دادی كه جوهره آن را تراضی تشکیل میقرار

اقتضائاتی بر مفهومی بدین سان بار نمود و آن را بدین طریق 
به علاوه مدیر نیز در پیشبرد اهداف  موجه نیز معرفی كرد.

گونه تراضی نبوده و تنها به ابتکار مدیریتی خویش وامدار هیچ
 (311 /1 :1311 )كاتوزیان، عمل خویش توجه خواهد داشت.

تواند فضولى هم نمی وكالت 316دیگر آنکه مفاد ماده  .3
 یا و تنفیذ را وكالت تواندمی موكل فضولى وكالت در زیرا ؛باشد

 بین عمل، ذات وسیلۀه ب غیر اموال ادارۀ در ولى ،ندك رد
-می تعهد ایجاد است، شده اداره او اموال كه كسى و كننده اداره
 (1/311: 1311 )امامی، .است عقد بهش اقسام از یکى آن و شود

توان به واسطه چهارم آنکه به عقیده نگارندگان نمی. 0
تراضی نانوشته قواعد اصیلی همچون تسلیط و منع مداخله در 
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امور و اموال دیگری را نادیده انگاشت، سپس آن اقدام 
 ید ضمان مالک به حساب آورد.ؤاضطراری را بدون مبنا م

از محققان قاعده )الضرورات تبیح پنجم آنکه برخی . 1
 برشمرداند. 316المحضورات( را مستند ضمان مستتر در ماده 

( از فحوای كلام 111: 1311 خندانی، ؛01: 1311 )عامری،
ید ایجاد ؤتوان به این امر پی برد كه ضرورت ممحققان مذكور می

نمایندگی فی مابین مدیر فضولی و مالک بوده بالتبع نیز موجب 
این استدلال قابل نقض به نظر  برای مالک خواهد بود. ضمان

چرا كه استناد به قاعده الضرورات تا زمانی كه خواهان  ؛رسدمی
بسیار استدلال نیکویی به  ،اثبات نمایدگی در موقع ضرورت باشیم

تواند موجب آید، لکن این تشخیص نسبی مدیر نمیحساب می
طور كه در ابتدای نمسئولیت مالک را به ارمغان آورد و هما

استدلالات پیرامون نقض عقیده نمایندگی مورد اشاره واقع شد، 
شده كه ضمان مالک در فرض اشاره 316این عقیده جان ماده 

ن طور كه ذهند و همانكباشد را مهمل و بی پاسخ رها میمی
، ضرورت، حکم تکلیفی حرمت زاینده این استدلال نگاشته است

لکن  ،(01: 1311 )عامری،د داری را برمیمداخله در مال دیگر
پس تثبیت نظریه  مثبت حکم وضعی ضمان مالک نخواهد بود.

تواند با تمسک به كلیاتی همچون قاعده نمایندگی قراردادی نمی
ضرورت، مصلحت، لاضرر و... موجبات توجیه این نهاد در فقه 

توان با كما اینکه وجاهت مناسبی را نیز نمی ،امامیه را فراهم آورد
 .آورد شماربه توسل به اصول حقوقی خواستگاه خود برای آن 

 
 6نظریه انطباق با قواعد حسبه (2

نظریه مزبور كه توسط برخی از اندیشمندان حقوق اسلامی 
جعفری  ؛111/ 1: 1317 عنوان گشته است )حائری شاهباغ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به كه آنچه از است عبارت حسبى امام خمینی و سایر فقها امور . در نظر1
 نادیده و اهمال به مقدسّ شارع و دارد ارتباط مسلمانان عمومى مصالح

 خاص مفهوم در گاه فقها، كلمات در یادشده عنوان .نیست راضى آن انگاشتن
 عامى یا خاص متصدىّ شریعت در كه شده اراده امورى آن، از و رفته كار به

 بدون دیوانه و صغیر افراد سرپرستى مانند است، نشده تعیین آن براى
 و وصىّ بدون وصایاى متولّى، بدون موقوفات مفقودالاثر، فرد اموال سرپرست،

-اراده امورى همه آن، از و رفته كار به كلىّ مفهومى در نیز گاه خمس. صرَف
 چه بیند؛ مى ضرورى را آنها اقامه و نیست آنها اهمال به راضى شارع كه شده

 مانند عام، ابتدایى یا جهاد براى (ع) معصوم امام مانند خاص، عنوان با متصدىِّ
 به امر براى منکر و معروف به آگاه مکلفِّ و قضاوت براى شرایط واجد فقیه

 امور مباحث عمده .نه یا باشد شده تعیین آن براى منکر از نهى و معروف
: 1011 )خمینی، .است آمده قضا و تجارت تقلید، و اجتهاد هاىباب در حسبى

 ( 11/71: 1011 بحرانی،؛ 171 /1: 1011 مراغی،؛ 017 /1

اداره  (،311 /1: 1311 داماد، محقق؛ 106: 1317 لنگرودی،
اقسام امور حسبی در  صوص در ماده مورد بحث را ازمجاز من

وران كه برای عقیده خویش یکی از آن اندیشه اند.نظر انگاشته
در همین راستا بدین شکل استدلال  ،ای نیز ذكر كرده استادله

 ضمان فقهى توجیه كه پرسش این به پاسخ در» نموده است:
 توان مى است، صورت چه به كننده دخالت قبال در مال صاحب

 به خسارت آمدن وارد از جلوگیرى و غیر اموال ادارۀ كه گفت
 یا مال صاحب به دسترسى امکان عدم صورت در -او اموال

 به دسترسى امکان چنانچه و است 1حاكم عهدۀ به -اش نماینده
 ضرر موجب دخالت در تأخیر آنکه یا و باشد نداشته وجود حاكم
 مؤمنان عدول عهدۀ به امر این «حسبه قواعد» استناد به شود،
 این دار عهده مردم عامۀ آنان، نبودن حاضر صورت در و است

 ایران مدنى قانون 316 ماده ذیل مورد و بود خواهند وظیفه
 دستور با كننده اداره عمل چون بنابراین، است. اخیر فرض بیانگر
 نمایندگى به او كه شود مى فرض چنین است، یافته انجام شرع

 كه مخارجى به نسبت مال مالک و كرده اقدام مال صاحب از
)محقق . «شود مى محسوب مسئول است، شده متحمل مدیر
( این عقیده نیز از طرق مختلفی قابل 311 /1: 1311 داماد،

برخی از ادله ابرازی بدین ترتیب  آید،نقض به حساب می
 ند:هست

طور كه ، همانتواند این امر باشد. اولین استدلال می1
مشخص است كه نگارندگان قانون  د، كاملاًشتر عنوان یشپ

مدنی در جریان تصویب ماده مزبور توجه به نهاد خاصی از فقه 
دنبال همسانی ماده مزبور با تاسیسی مستقل ه امامیه نداشته و ب

های موجود ین نگرش البته در بسیاری از نهادا. انددر فقه نبوده
خورد كه ایجاد آنها چشم می به استكه قانون مدنی مبدع آنها 

 از عدم تخالف با مبانی فقه غنی امامیه سود برده است.
دوم این نکته حائز اهمیت  در راستای تبیین استدلال. 1

شاید  هبا بذل مقداری تسامح جهت پذیرش این نظریاست كه 
لحاظ  بتوان جهت اثبات صدر ماده كه مجوز مداخله را با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گفته كسى به اصطلاح، در و است كنندهحکم معناى به لغت در حاكم،. 2

 اعتبار عالم در را حکم یعنى ؛كندمى حکم انشاى قدرت، سر از كه شود مى
 إِلاّ الْحُکْمُ إِنِ) است متعال خداى بالاصاله حاكم اسلام در .نمایدمى ایجاد

 پیامبر البته .ندارد وجود مسلمانان میان اختلافى هیچ مورد این در و( لِلهِّ
 ولى هستند، حاكم نیز الشرایطجامع مجتهدان و( ع) اطهار ائمه و( ص) اكرم

 .دارد قرار خداوند حاكمیت طول در ترتیب به آنها بودن حاكم
(http://lib.eshia.ir/71601/1/388) 
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تمسک به قواعد امور حسبه صادر نماید، با ضرورت صادر می
طور كه به اشارت گذشت قلب ماده كه قسمت د، اما همانكر

شود و لزوم جبران مخارج مدیر را از پایانی آن محسوب می
تواند مبنای خویش را در امور نمی ،داردطرف مالک بیان می

سازد كه روشن می حسبی بیابد، نیم نگاهی به این بخش كاملاً
ای در قانون مدنی آن هم در ز تبیین چنین مقررههدف نهایی ا

قانونی جلوه دادن اقدام مدیر  باب الزامات خارج از قرارداد صرفاً
كرد آن مدیر از در موقع ضرورت سپس امکان مطالبه هزینه

كه با انتساب مفهوم مندرج در ماده  به نظر مزبور  استمالک 
 آید.به عقیده ما  نقض غرض حاصل می

توان در ادامه پیمایش مسیر نقض نظریه ابرازی میاما . 3
به فضای كلی حاكم با در نظر انگاشتن سطر نخست ماده كه 

 را آنها امثال و محجور یا غائب اموال كسى اگر» دارد:مقرر می
« كند..... اداره ،دارد اجازه حق كه كسى یا مالک اجازۀ بدون

ختن به امور دانیم پرداگونه كه میزیرا همان ؛نظری فکند
)اگر(  اما كلمه ،ست تکلیفیا ایحسبی توسط والیان امر، مسئله

 .در ماده گویای اختیاری بودن وظیفه مزبور توسط افراد است
چهارمین استدلال نیز این است كه به كار بستن ماده  .0

توسط فرد خارجی به عنوان مدیر سپس استحقاق دریافت  316
 .نمایدن فوریت ارتزاق میبر خوا مخارج متعارف این امر،

-سازی آن نهاد با حسبه صحیح به نظر نمییکسانبنابراین، 
ابتدا بر عهده فقیه در رسد. به هر حال رتق و فتق امور حسبی 

خواهد بود، اگر به فقیه به طور مستقیم دسترسی  1الشرایطجامع
نیز در صورتی  نهایتو در ون از جانب او بوده دبر عهده ما ،نبود
منین ؤباید عدول م ،گفته دسترسی نداشتیمبه دو صنف پیشكه 

( 171 /1: 1011 )میرزای قمی، به انجام فعل مد نظر بپردازند
كه به عقیده نگارندگان طی مراحل مزبور منافی با فوریت عمل 

. استشده در متن ماده از غیر مالک جهت اداره اموال خواسته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دارد متصدی عام، یا خاص انعنو با كه ای حسبی امور تصدی مشروعیت .1
 عامه ولایت ثبوت به قول بر بنا جزئی، و كلی از اعم حسبی امور همه نیز و
 ثبوت به قول بر بنا زیرا نیست؛ بحث مورد شرایط، واجد فقیه برای مطلقه و

-می آغاز زمانی بحث. است شده تعیین یادشده امور متصدی مطلقه، ولایت
 به حسبی امور. نباشیم فقیه برای مطلقه تولای ثبوت عدم به قائل كه شود

 دادن فیصله مانند رود، می شمار به قاضی شئون و قضا توابع از یا عامّ معنای
 حکم و ورزد می امتناع خود بدهی ادای از كه كسی كردن زندانی ها،نزاع به
 رهبری مانند سلاطین، و والیان وظایف و شئون از یا و مفلس حجر به

 محلّ حسبی امور از برخی. سپاه تجهیز و خراج و زكات عجم كشور، سیاسی
 تصرف مانند قاضی، یا است والی وظایف از آیا كه گرفته قرار شک و تردید

 (330 /1: 1011 نائینی،) .غائب اموال حفظ و دیوانه یتیم، اموال در

ی تدوین شد كه سخنی از علاوه بر آن ماده مزبور در ایران زمان
ولایت فقیه در میان نبود و نوع اداره امور حسبه مبتنی بر عقیده 
فقهی هریک از فقها با دیگری متفاوت بود از باب نمونه  

 را عادل فقیه ولایت حوزه خوانساری سیداحمد اللهمرحوم آیت
 صغار، اموال در ضرورى تصرفات مانند حسبیه امور در محدود
 قضاوت، منکر، از نهى و معروف به امر جهاد، آنها، رب قیم تعیین
 تمام در تصرف برای حتی و كرده قصاص و حدود اجراى
 كننده خمسپرداخت افراد ازبنابراین، . داشتند مشکل خمس
 تجار از یکی نزد را آن خواستند تامی اجازه و گرفتندمی وكالت
معتقد  ایشان. دهند حواله نیاز درصورت و گذارده امانت به امین

 جواز بین الامر تردد و الشارع قبل من امر لزوم احرز اذا» :نددبو
 «المتیقن القدر فهو الشرعی الحاكم خصوص او احد كل تصدی

 امور) است لازم شارع ناحیه از امری كه بشود احراز اگر»
 و( نیست آنها گذاردن اهمال به راضی مقدس شارع كه حسبیه

 را امور این تصدی باشد جایز كسی هر اینکه بین باشد مردد امر
 طور به شرایط جامع فقیه و شرعی حاكم یا بگیرد عهده بر

 حاكم تصرف جواز از نیمتق قدر، بشود امور این متصدی خاص
 (3/111: 1011 ،خوانساری) .است شرایط جامع فقیه و شرعی

 از را ولایت تبریزی، جواد اللهآیت و خویی اللههمچنین آیت
 تصدی كه توضیح این با. دانندمی ثابت فقیه برای بهحس طریق

 احکام اجرای جامعه، در نظم ایجاد مانند حسبیه، امور در
 به مربوط آنچه و همگانی مصالح از حفاظت و اسلام انتظامی
 شرع كه است هاییضرورت است، اسلامی امت عامه مصالح
 برای متقین قدر و داندنمی جایز را اهمال آن، درباره مقدس
/ 1: 1011 )خوئی،هستند  الشرایطجامع فقهای آن، تصدی

ای نیز چون مرحوم اما عده ،(11-1/11: 1011 تبریزی،؛ 110
یا پیشتر از ایشان با اندكی تعدیل  1الله العظمی خمینیآیت

نراقی و... نیز قائل به نظریه ولایت  ای،محقق كركی، مراغه
( 011 /1: 1011 امام خمینی،) اند.الشرایط بودهمطلقه فقیه جامع

این تفاوت آراء در صورت پذیرش نظریه تطابق مفهوم ماده 
سیس چنین نهادی أبا اداره امور حسبه موجب ابتر ماندن ت 316

طور كه گفتیم به شکل خواهد شد را كه اداره امور حسبی همان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،السلامعلیهم المعصومین قبل من للفقها الولایه ثبوت مرّ ممّا فتحصل 1.
 ولابدّ الامۀّ علی سلطانا كونهم جهۀ من فیه الولایۀ لهم ثبت ما عجمی فی
 اختصاصه علی دال دلیل دلالۀ من مورد فی الکلیه هذه عن الاخراجفی

( ع)للامام الکذایی الامر انّ الاخبار فی اورد اذ ما بخلاف( ع)المعصوم بالامام
 بالادلهّ العدول اللفقه ذلک مثل یثبت فانهّ ذلک وامثال بکذا الامام یامر او

 (011 /1: 1011 خمینی، امام) .«المتقدمه
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سازی این طولی لازم است كه انجام گیرد. همچنین مصداق
قصر نیز كه از مصادیق امور حسبی به  مفهوم ذیل غیب و

و محل  1آیند هم اشکالات فوق را در پی داشتهحساب می
طراری مال غیر در آن باب ضمناسبی جهت نهادن اداره ا

 نخواهد بود.
به عنوان آخرین استدلال جهت نقض نظریه ابرازی  .1

توان به عنوان اختیارشده توسط حقوقدانان برای این ماده می
زیرا اگر  ؛دكر، استناد استا )اداره فضولی مال غیر( كه همان

ست كه بر حسب ابپذیریم این ماده مصداقی از امور حسبی 
پس عنوان فضولی و  پا گشته است، دستور شریعت مقدس بر

 جاهب فضولی برای نماینده شرعی مذكور كه صرفاًبالتبع مدیر
 باشد. زیبنده او نمی ،استآورنده تکلیف شرعی خویش 

 
 2نظریه توجیه ضمان مالک براساس قاعده احسان (3

 )نظریه مختار(

 ماده در منصوص مالک گفته ضمانبندی پیشحسب تقسیم بر
بومی مبتنی بر  حقوقدانان بیشتر منظر از مدنی قانون 316

 بر( فوق مقرره در مندرج شرایط اجماع با) مدیر فعل ایستادگی
 ضمان یدؤم را احسان قاعده مفاد عده ایناست.  احسان قاعده
؛ 1/311: 1311 امامی،) .اندبرشمرده مشار فرض در مالک

و  صفایی ؛31: 1311 احمدی، بهرامی؛ 1/310: 1311 كاتوزیان،
-برخی از دانش (1/331: 1311 طاهری، ؛11: 1311 رحیمی،

قصد احسان مالک را عنصر معنوی اقدام مدیر  پژوهان فوق
خارج را در كنار شرایط مادی برشمرده و شرط معنوی مطالبه م

؛ مالک از اذن امکان عدم -1؛ باشد فضولى دخالت -1 همچون:
مالک  طرف از منع عدم -0؛ باشد ضرر موجب دخالت عدم -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصرفّ و دخالت در امور اوقاف مجهول التّولیه و غیبّ و قصّر و مساجد و  .1
 ،اى كه متولّى منصوص ندارد هاى موقوفه مدارس دینى و موقوفه و كتابخانه

ت و ط یا مأذون از او حرام و خلاف شرع اسیالشّرابراى غیر مجتهد جامع
 /1: 1011 )گلپایگانی، جائز نیست. ،دهند تصرفّ در وجوهى كه آنها مى

 ،التولیه )غُیَّب و قصَُّر(له تصرف و دخالت در امور اوقاف مجهولئمس (136
هاى موقوفه و سایر موقوفاتى كه متولى مخصوص  كتابخانه ،مدارس دینى

 جایز نیست.ط یا مأذون از طرف او یالشرابراى غیر مجتهد جامع ،ندارد
 ،التّولیهتصرّف و دخالت در امور اوقاف مجهول» (176 /1: 1010 )خمینی،

اى كه  هاى موقوفه موقوفه و كتابخانه و مدارس دینى ،مساجد ،غُیبّ و قُصّر
از طرف او  ط، یا مأذونیالشّرابراى غیر مجتهد جامع ،متولّى مخصوص ندارد

 (001 /1: 1017 )مکارم،«. حرام و خلاف شرع است

 به نیکوكاری و خدمت انگیزۀ به كسی هرگاه كه است این احسان قاعده .1
 .نیست آورمسئولیت اقدامش شود، آنان به خسارت ورود موجب دیگران،

اند كه جزای چنین اند و بر این عقیدهدهكرقصد احسان محاسبه 
كس حق توان داد وگرنه هیچاحسانی را جزء به احسان نمی

هرچند  ا حسن نیت( در امور دیگران را ندارد،دخالت )همراه ب
 كند:اعلام می .ق.م 310چنان كه ماده . برای آنان مفید باشد

 ،اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود»
مگر اینکه  ،یادی را نخواهد داشتز غاصب حق مطالبه قیمت

 باشد كه در این صورت عین زاید  آن زیادتی عین

ست كه در آن عمل او مثالی « غاصب استمتعلق به خود 
دهنده آن تملک مال است نه ولی قصد انجام ،فضولی مفید

عملی كه منشا آن عدوان است نه  ،3اداره به قصد احسان
 /1: 1311 احسان و به همین دلیل نیز اجری ندارد. )كاتوزیان،

در راستای اثبات این عقیده كه  (1/331: 1311 طاهری،؛ 316
توان می ،آیدنظر مختار نگارندگان این مرقومه نیز به حساب می

 د:كربه طریق زیر استدلال 

 316گذار در مقام بیان ماده رسد قانونبه نظر می (1
سیس نهاد خاصی نبوده بلکه خواسته أدنبال ته ب ،قانون مدنی

ت مدنی ند و ذیل عمومات مسئولیكجوازی را صادر  فقط
سیس یک نهاد أدنبال ته چرا كه اگر ب ؛موردی را تثبیت كند

تحت عنوانی  دبود بایمی ،مستقل كه موجب مسئولیت گردد
 ،ته و در كنار مواردی همچون تسبیبخاص به تببین آن پرداخ

اتلاف و... بابی مستقل را نیز به عنوان موجبات ضمان جهت 
لکن آنچه  بگشاید، .ق.م 316تبادر مفهوم مستفاد از ماده 

اختصاص آن ماده در بخش نهایی عمومات  ،دشومشاهده می
جهت حمایت « الزامات خارج از قرارداد»عنوان  باباب دوم 

در  316ی ماده یقانونی از جواز مداخله صادرشده در قسمت ابتدا
. باز هم تکرار این استراستای شناسایی مسئولیت برای مالک 

به دنبال مصداق  ود كه قانونگذار قطعاًبه نظر مفید خواهد ب امر
سازی با نهادی فقهی در تدوین این ماده سازی فقهی، شبیه

با در  .ق.م 1371ای قابل قبول از ماده ترجمه بلکه صرفاً ،نبوده
ارائه  .ق.م 316نظر انگاشتن اقتضائات جامعه ایرانی را در ماده 

 داده است.

 قصد زد،سا مى مشروع را فضولى ادارۀ این آنچه (1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیرا مقصود  ؛تباه كردر این مورد با قصد تبرع نباید اشقصد احسان را د .3
اقدام كرده ری ااین نیست كه مدیر به قصد انجام دادن رایگان كارهای اد

بلکه مراد این است كه هدف مدیر اداره مال غیر به حساب او و حفظ  ،باشد
خیرخواهی در آن كمتر از  ۀمنافع و مصالح مالک باشد، هرچند كه انگیز

 (1/316: 1311 )كاتوزیان، كنجکاوی و پیروی از عادات و رسوم قومی باشد.



 643             1011بهار و تابستان ، 11، پیاپی 1، شماره دهمنشریه علمی دانش حقوق مدنی، سال 

 براى و مالک حساب به مال اداره بهتر، تعبیر به یا و احسان
 از را عمل آن كه است احسان قصد همین و است مالک

 مباح و محترم اعمال زمرۀ در و كرده خارج نامشروع استیلاى
 به نه كند پیدا استیلا دیگرى مال بر كسى اگر الا و آورد مى در

 در مالک، حق به تجاوز و عدوان قصد به بلکه احسان، قصد
 نه بود، خواهد غصب مصداق و نامشروع عمل آن صورت این

 (331 /1: 1311 طاهری،) .غیر اموال ادارۀ

 در اینکه آیا مجراى قاعدۀ احسان محدود به موارد (3
یا هر دوى آنها را شامل  دفع ضرر است یا موارد جلب منفعت

زیر به بیان شود، بین فقها اختلاف عقیده وجود دارد كه در  مى
نظریۀ دفع ضرر. بعضى  (الف كنیم: مواردى از آن بسنده مى

فقها معتقدند كه قاعده احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد 
اما این نظریه مورد  ،شود و موارد جلب منفعت را شامل نمى

ما علَىَ » انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا با توجه به عموم جملۀ
و تبادر و نیز  و اینکه به تصریح اهل لغت «بِیلٍالْمُحسْنِِینَ مِنْ سَ

  عدم صحت سلب، جلب منفعت از مصادیق احسان است، قاعدۀ
احسان را نباید محدود به موارد دفع ضرر دانست و موارد جلب 

نظریۀ جلب منفعت. بر  (ب منفعت را از شمول آن خارج كرد.
حسان خلاف گروه نخست، برخى فقها اعتقاد دارند كه قاعدۀ ا

به موارد جلب منفعت اختصاص دارد و شامل موارد دفع مضرت 
نیست. به عقیده این گروه، متبادر از واژۀ احسان، جلب منفعت 
است نه دفع مضرت و اقوال فقهاى اهل سنت نیز مؤید این 
معنى است و به علاوه، در واژۀ احسان نوعى مفهوم اثباتى و 

منفعت سازگار است نه ایجادى نهفته است و این معنى با جلب 
 شود. دفع مضرت؛ زیرا نفع رساندن از امور اثباتى محسوب مى

شیخ طوسى به ظاهر با این نظریه موافق است؛ زیرا در تعریف 
الاحسان هو ایصال النّفع الى الغیر لینتفع » احسان گفته است:

 محقق ؛171 /1: 1011 )طوسی، «به مع تعریه من وجوه القبح
گونه كه برخی از متفکران اما همان ،(1/311: 1311 داماد،
 و است ضرر دفع شامل هم احسان كه رسد مى نظر به ،اندگفته
 احسان واژۀ از آنچه زیرا شود؛ مى شامل را منفعت جلب هم

 احسان قاعدۀ مفاد همچنین و است اعم مفهوم شود، مى متبادر
 در و نیستند پذیر تخصیص عقلى امور و است عقلى حکم یک
. ندارد وجود اختصاص وجود بر دلیلى نیز خاص مورد این

 است ضرر دفع منظور به گاهى مال، صاحب به احسان بنابراین،
با توجه به مراتب فوق همچنین  .منفعت رساندن براى گاه و

كه هم موجب دفع ضرر و مواردی نیز جلب  316مفاد ماده 
ن رسد قاعده احسابه نظر می ،منفعت برای مالک خواهد بود

تواند موجب توجیه ضمان مالک منصوص در ماده فوق در می

سان با تمسک به استدلال هر دو حالت به حساب آید و بدین
شود به وقوع خارجی اداره مال غیر در فرض جلب فوق می

 منفعت توسط مدیر نیز پاسخ گفت.
ن استناد ابحث دیگری كه ممکن است توسط مخالف (0

این است كه قاعده  ،تا دربگیردبه قاعده احسان در این راس
اما اثبات ضمان به  ،1استموجب اسقاط ضمان  احسان قطعاً

به عقیده  آمده نخواهد كرد، .ق.م 316شکلی كه در ماده 
زیرا ؛ نگارندگان این استدلال نیز محکوم به رد است

خورد كه اثباتی قاعده احسان به چشم نمی 1خصوصیتی در ادله
بلکه آنچه از قاعده و ادله  ،ضمان نمایدآن را محدود به اسقاط 

توجه به محسن جهت حمایت حداكثری از او  ،آیدآن برمی
فه در یالطاخواهد بود و با اخذ وحدت ملاک از سخن شیخ
شود تقریر خصوص شمول قاعده احسان بر جلب منفعت می

 316نمود: قاعده احسان در مواردی همچون مفروض ماده 
 اشد.مثبت ضمان نیز ب .ق.م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. «الیمین الا المحسن على لیس و الضمان المحسن  على لیس» .1
 (31 /1: 1311 )بجنوردی،

 لا وَ الضُّعَفاءِ علََی لَیْسَ: »فرماید مى توبه سوره از 11 آیه در خداوند: قرآن .1
 وَ لِلَّهِ نَصَحُوا إِذا حَرجٌَ یُنْفِقُونَ ما یَجِدُونَ لا الَّذینَ علََی لا وَ  الْمَرْضی علََی

 امام از( الف: سنت ؛«رحَیمٌ غَفوُرٌ اللَّهُ وَ سبَیلٍ مِنْ الْمُحْسنِینَ علََی ما رَسُولهِِ
 .«كفران بالإساءۀ الاحسان على الجزاء: »كه است منقول( ع) على

 و: »است آمده اشتر مالک به( ع) على نامه در( ب؛ (310: 1011 خوانساری،)
 لاهل تزهیدا ذلک فى فانّ سواء بمنزلۀ عندک ء المسى و المحسن یکوننّ لا

 رضی، شریف) «الإساءۀ على الإساءۀ لاهل تدریبا و حسانالا فى الاحسان
 نیکوكارى، قصد با او عمل كه را شخصى مؤاخذۀ عقل: عقل؛ (031 :1011
 سورۀ در باره همین در. داند مى قبیح است، شده دیگرى زیان به منجر

 نیکى جزاى آیا: «الإِْحْسانُ إِلَّا الْإِحْسانِ جَزاءُ هَلْ: »است آمده 61 آیه الرحمن
 انکارى استفهام نوعى آمده آیه این در آنچه. است دیگرى چیز نیکى جز

 همه یعنى است؛ منفى خردمندان تمام سوى از آن پاسخ گویى و است
 به. نیست احسان جز پاداشى هیچ احسان، براى كه دارند اعتراف هاانسان
 یعنى است؛ واجب منعم از شکرگزارى عقل، حکم به كلام علم بنابر علاوه،

 نظر از بیند، مى خیر كه طرفى برساند، خیرى و نعمت دیگرى به كسى اگر
 فقهاى: اجماع؛ گوید سپاس خیراندیش فرد برابر در كه است موظف عقل

 چنین به نیز ما تتبع و ندارند مضمون این بر اجماعى متأخر و متقدم
 كه است این شود مى مشاهده فقهى كتب در آنچه. نشد منتهى اى نتیجه

 و خاص موارد در یعنى دانند؛ نمى ضامن وجههیچ به را محسن افراد فقیهان
 .اند داده فتوا محسن شخص ضمان عدم به فقها كه است شده دیده پراكنده

 بجنوردی، ؛ 1/111: 1311 داماد، محقق ؛0/1: 1031 )میرزا بجنوردی،
1311 :1/ 31) 
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 البیان( اگر با پیروی از صاحب تفسیر شریف مجمع1
 ،1را طریق عقاب و حرج در نظر بگیریم« سبیل» معنای لغت
رسد مصداق بارز حرج در ( به نظر می1/101: 1031 )الطبرسی،

كرد و در فرضی اجرت عدم پرداخت هزینه .ق.م316فرض ماده 
ضمان برای یعنی علاوه بر اینکه عدم اسقاط  ؛مدیر خواهد بود

عدم انتساب ضمان به مالک  ،مدیر محسن موجب حرج است
 نیز نسبت به مدیر موجب حرج خواهد بود.

صی كه برای دو نظریه یدر نهایت نیز با توجه به نقا
-ید قاعده احسان میؤهمچنین استدلالات م ،دشی بیان یابتدا

جاست هب سپ .توان گفت این نظریه مصیب به واقع باشد
قانون  316نون مدنی ضمان مالک را در فرض ماده ن قااشارح

مدنی از باب قاعده احسان در نظر انگاشته و بر آن مبنا توجیه 
-به نظر نمی نمایند، البته اذعان این نکته لازم خواهد بود كه

رسد انتساب عنوان فضول به مدیر محسن تحت عبارت اداره 
همین  به ،فضولی مال غیر وجه تسمیه مناسبی نداشته باشد

كه « اداره اضطراری مال غیر»دلیل توسط نگارندگان عبارت 
 ،در متن مرقومه پیش رو مورد استفاده قرار گرفته است یگاه

د شوصحیح تشخیص داده شده و به جامعه حقوقی پیشنهاد می
 تا از این پس مورد استفاده قرار گیرد.

 

 گیری بحث و نتیجه
لزوم  ،توان ارائه دادیآنچه به عنوان نتیجه ملموس این بحث م

قانون مدنی بر اثر فعل  316توجیه ضمان مالک موجود در ماده 
، چنانکه دلایل این استمدیر با اجماع شرایط بر قاعده احسان 

توجیه مزبور با توجه به مباحثی كه در نوشتار  ،دشمدعا ارائه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوره مباركه نساء نزد  101طور كه قاعده نفی سبیل با توجه به آیه همان .1
 للکافرین الله یجعل لن و» فقها نیز در راستای نفی حرج تبیین گشته است.

 راه ایمان اهل به نسبت كافران برای خداوند هرگز سبیلاً؛ المؤمنینعلی
 براساس(. 101 آیه نساء، سوره) «نمود نخواهد باز و نگذاشته باز را تسلط

 روابط اگر» :دارندمی بیان الوسیلهتحریر در( ره)امام حضرت اصل این
 تمام بر روابط این ترک ،شود اسلام حوزه بر ترس موجب كفار با تجاری

 و فرهنگی یا سیاسی یاستیلا میان فرقی اینجا در. شودمی واجب مسلمانان
 و اسلامی هایدولت بین كه سیاسی روابط اگر. ندارد وجود دشمن معنوی

 و نفوس بر كفار تسلط موجب ،گرددمی قراربر و شودمی بسته بیگانه دول
 برقراری د،شو اینها سیاسی اسارت باعث یا شود مسلمانان اموال و بلاد

 همه بر و است باطل ،شودمی بسته كه هاییپیمان و است حرام روابط
 بر نمایند وادارشان و كنند راهنمایی را زمامداران كه است واجب مسلمین

 امام) .«باشد منفی مبارزه وسیله به چند هر انیچن این سیاسی روابط ترک
 (1/111: 1311 خمینی،

. همچنانی تر به صواب خواهد بودنزدیک ،رو درگرفته استپیش
 قانون مدنی بر 316دیدیم ارزیابی ماهیتی مغهوم ماده كه 

سازی این قاعده برای امور مبنای عقد وكالت همچنین مصداق
ی رازمبنای ادله اب پردازان برحسبی توسط برخی از نظریه
پژوه را به سمت پاسخی صحیح صحیح به نظر نرسیده و دانش

عنوان » ،دشطور كه پیش از پیشنهاد و همانسازد رهنمود نمی
تر جهت تسمیه آن مفهوم مناسب« رـال غیـراری مـاداره اضط

ارش پیشرو با تمامی اشکالات ـامیدواریم نگ .رسدبه نظر می
تحصیل حاصل  رفاًـد و صـبارز و مستتر خویش مثمر ثمر افت

 نباشد.
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